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واکنش

«بالاتر از این زمانه، زمان جاری است»! 
بهروز مرباغی: در میان قیل وقال سیاســی و جناحی گســترده در کشــور، 
شاهدیم زنان بالا می آیند، گروه های موسیقی پوست می اندازند، روزی ۸۰ 
اجرای تئاتری در پایتخت داریم، کتاب های ناب منتشــر می شوند، محافل 
پژوهشی معماری و شهرسازی شکل می گیرند و سمن ها غوغا می کنند. 
هرچند هنوز هم دوســت داریم ناله کنیم. ولــی، به قول ناظم حکمت 
«روزگار غریبی اســت» و حرف حمید مصدق درســت است که «بالاتر از 
این زمانه، زمان جاری اســت».  صحبت من با شــما، تنها بر محور چهار 
متنی اســت که با موضوع زنان در شوراهای استان سیستان وبلوچستان، 
در صفحه ۱۲ روز شــنبه، ۲۷ خرداد ۹۶ روزنامه «شرق» چاپ شده  است. 

می خواهم به برخی نقطه ضعف ها اشاره  کنم. 
در متن اصلی صفحه، گفت وگو با خانم دکتر شیرین احمدنیا، خبرنگار 
می پرســد: «گروهی معتقدند که این انتخاب، نشانه ای از ناامیدی مردم 
است. یکی از آنها نوشته که وقتی شوراها برای مردم کاری نمی کنند چه 
فرقی می کند زنان آن را اداره کنند یا مردان». خانم دکتر پاسخ می دهند: 
«این پیام های منفی صرفا برای بی انگیزه کردن مردم برای مشارکت منتشر 
می شود». او برای دلیل حرف خود، کلیاتی از «مشارکت مردمی» می گوید 
و از جامعه ای «کمی آن طرف تر»؛ یعنی هند مثال می آورد و با این جمله 
کــه در هند «حضور زنان در مســئولیت های دولتی و کابینه نیز ســابقه 

طولانی و درخشانی دارد»،  موضوع را جمع می کند. 
در همین پرســش و پاســخ اول، چندین نکته دیده می شود؛ نخست 
خبرنگار باید بگوید در دو یا سه انتخابات گذشته چه کساني (منظور مرد یا 
زن) انتخاب شدند، چه کارهایی می خواستند بکنند، کدام ها شد و کدام ها 
نشد و نهایتا استنتاج کند که مردان از مسابقه شوراها خسته شده اند و آن 
را بیهوده می دانند. وقتی خبرنگار سؤال را بدون تحقیقی مطرح می کند، 
پاســخ دهنده هم که خانم ارجمند و پژوهشگری است، پاسخی می دهد 

که نه ربطی به سؤال دارد و نه استدلالی پشتش است... .
نگاه فانتزی به زنان

در مقاله ای که با عنوان «سیستان و بلوچســتان، رنج دوران و مسئله 
زنان» ازســوي دو نویســنده ارجمند نوشته  شــده، گفته می شود «بیشتر 
زنان ما خانه دار هســتند؛ بسیاری از زنان محروم در اینجا گرفتار اعتیادند، 
بی آنکه خودشــان بدانند... آنها بچه هایی را پــرورش می دهند که هیچ 
امکانی برای تغییر شرایطشــان وجود ندارد و میــراث دار فقر و ناآگاهی 
هســتند، به ویژه اینکه مدارس هم از وضعیت نامناســبی برخوردارند و 
در عمــل کار چندانی برای بچه ها انجام نمی شــود...». وقتی این حکم 
را می شــنوید،  یکباره این پرسش پیش می آید پس چگونه است که زنان 
سیســتانی و بلوچ توانسته اند دیوارهای سخت ســنت را بشکنند و وارد 
عرصه شوند. دقت بفرمایید طبق آمار رسمی کشور، نرخ سواد در جوامع 
شــهری اســتان حدود ۸۲ درصد و در جوامع روستایی حدود ۶۳ درصد 

است. این آمار با آن حکم سازگار نیست. 
در همین مقاله، روی سخن با زنان سوزن دوز است و شرحی بر درد و 
رنج آنان (!) که ثمره کارشان را واسطه ها و پولدارها می برند! چنان روایت 
می شــود که گویی سوزن دوزی تنها وســیله معاش زنان است. دوستان 
توجه کنند جامعه شــهری سیستان وبلوچســتان نزدیــک به ۴۸ درصد 
جمعیت را تشکیل می دهد. متوسط آمار جامعه شهری کشور حدود ۷۴ 
درصد اســت؛ یعنی بیش از نیمی از مردم سیستان وبلوچستان هنوز در 

روستاها زندگی می کنند. آیا کار روستایی یعنی سوزن دوزی؟ 
من شــخصا آمار دقیق مشاغل زنان این اســتان را ندارم، ولی تصور 
نمی کنم صواب باشــد معیشــت یا کمک معیشــت زنان و خانوارهای 
این اســتان را به سوزن دوزی گره بزنیم. این اســتان بیش از دو میلیون و 
۷۷۵ هزار نفر جمعیت دارد. نیمی از آنان زنان هســتند. چند نفر یا چند 

درصد زنان سوزن دوز هستند؟ 
نگاه مدرن به موضوع لازم است 

این اســتان حدود یک ســوم شــهر تهران جمعیــت دارد. در تهران 
هشت میلیونی، فقط ۲۱ نماینده شورا داریم. در این استان که جمعا کمتر 
از یک سوم تهران جمعیت دارد، ۲۰برابر تهران فقط نماینده زن در شوراها 
داریم! من تعداد مردان را نمی دانم. خود همین عدد و رقم نشان می دهد 
به شــوراها باید نگاه جدی تری داشــت. در مناطقی چون این اســتان، با 
این تعداد نماینده، ارتباط ها و مناســبات  بســیار متفاوت تر از ارتباط های 
متناظــر با تهران اســت. در تهران، با این فاصله بیــن نماینده و موکلان، 
امکان هرگونه تخلف و رانت در میان منتخبان می رود، ولی در شورا های 
سیستان وبلوچستان که همه همدیگر را می شناسند چنین امکانی وجود 
دارد؟ اســتان سیستان وبلوچستان بیش از ۱۱درصد از خاک کشور را دارد، 
ولی کمتر از ۳٫۵ درصد جمعیت در آن ســاکن اند. آیا این گســیختگی و 
پراکندگی جمعیت نمی تواند مناســبات ویــژه ای را در آنجا حاکم کند؟ 
گفتــه خانم دکتر احمدنیا، درخصوص تأثیر گروه های به اصطلاح مرجع، 
در انتخابات های این نوع مناطق، حتما رگه هایی قوی از واقعیت دارد، اما 
سؤال اینجاست که چه شده که این گروه های مرجع به این وسعت اجازه 

حضور زنان را داده اند؟ اجبار بوده؟ از کدام سو؟ 
این نکتــه را فرامــوش نکنیم تنها شــرط معتبر بــرای کاندیداهای 
شــوراهای شهرهای بالای ۲۰ هزار نفر، تحصیلات در حد لیسانس است؛ 
مثل تمام شهرهای کشور. اینکه جامعه سیستان وبلوچستان ویژگی هایی 
دارد که مثلا با ویژگی های اســتان مازندران متفاوت اســت، به آن معنا 
نیســت که تمام وجوه زندگی در این اســتان را متفاوت تــر و متمایزتر از 
بقیه ایران بدانیم. آقای محمد بلوچ زهی، بخشــدار مرکزی «نیک شهر»، 
در گفت وگــوی خــود در همین صفحه، به خوبی ایــن معضل را مطرح 
می کند و با نجابت و صمیمیت، می گوید «هم وطنانمان در سراسر کشور 
آن طور که بایدوشاید هم وطنان بلوچ و سیستانی را نشناخته اند، البته این 
موضوع در مورد ســایر مناطق هم صدق می کند». او به  خوبی به ضعف 
تحلیل جامعه روشنفکری از مسائل کشور اشاره می کند. او که نسبت به 
ما، شناخت عینی  تری به مســائل استان خود دارد، می گوید: «با مراجعه 
بــه تاریخ معاصــر سیستان وبلوچســتان، این میزان حضــور زنان بلوچ 
دارای پیشــینه ای تاریخی است، اما بنابر مقتضیات زمان و نحوه برخورد 
دولت ها اتفاق افتاده است». او با عدد و رقم، گوشه ای می زند و با مقایسه 
تعداد زنان در شــورای گذشته و شورای فعلی، می نویسد: «در شوراهای 
گذشته؛ چه در شهرها و روستاهای سیستان وبلوچستان ۱۸٤ زن فعالیت 
داشــته اند. جدا از رویکرد مثبت دولت چه عوامل دیگری در این حضور 
چندبرابری دخیل بوده؟»  وقتی علاقه مندیم بحث را متقن تر ادامه دهیم، 

شایسته  است با آمار و ارقام پیش برویم. 
مظلومیت و مظلوم نمایی

جامعه روزنامه نگار و روشــنفکر ما هم به چنین مظلوم خواهی هایي 
عادت کرده است. در گزارش میدانی «کسب مردانه»، همه مظلوم هستند. 
این نگاه نه چندان عمیق و حرفه ای ســبب می شــود کــه خبرنگار دچار 
سردرگمی  شود و از خود بپرسد: «چطور ممکن است از دل این کوچه های 
بی تکلف که به موازات فقر، کمر خم می کنند، یک جریان اجتماعی مدرن 
زنانه دربیاید برای کنشگری سیاسی و مدنی در عرصه انتخابات؟!» آنچه 
که اتفاق افتاده، واقعی است اما آنچه که ما  می گوییم یا تفسیر می کنیم، 

ممکن است واقعی نباشد. فکری به حال خودمان بکنیم.

روایت

زماني براي شناختن هند 
هنــــد»؛  در  ســــال  «هفـــت 
یادداشت هایی از کشور هند؛ همان 
کشــور ۷۲ ملت؛ همان کشوري که 
به ارزاني، فقراي بي نیاز، شــهرهاي 
کثیف، قصرهاي باشکوه، تکنولوژي 
پیشــرفته کامپیوتــري و... مشــهور 
اســت، اما اگر نــگاه یــك دکترای 
به همراه  ادبیــات  جامعه شناســی 
با  زاویه دید روزنامه نــگاري همراه 
نویسنده باشد، قطعا اتفاقي متفاوت 
نویسنده  مجوزی،  پاکسیما  مي افتد. 
تجربه هــاي  یادداشــت ها،  ایــن 
هفت ســاله خــود را در ایــن کتاب 
جمع آوري و انتشــارات هزاره سوم 
آن را منتشر کرده  اســت. او در این 
کتــاب ســؤال هاي کوچکــي را که 
مي تواند براي بســیاري مطرح شده 
باشــد تبدیل به مطالبــي خواندني 
کرده و درباره آنها نوشــته است. از 
یادداشت ها  این  اســت  قرار  طرفي 
هند امــروز و ســیمایش را از زاویه 
دید آدم ها و اتفاقاتي که به صورت 
روزمــره رخ مي دهد بررســي کند و 
با خواننده به اشــتراك بگذارد. این 
یادداشــت ها براســاس چند بخش 

تنظیم شده است: 
از گوشه وکنار

آدم ها
 جامعه 

مراسم و زندگي.
شهرهاي  گوشه وکنار،  بخش  در 
بمبئــي، دهلــي، گــوا و پوتاپارتي، 
گجــرات و هفــت شــهر عشــق از 
زاویه دیدي متفاوت معرفي شــده 
اســت. خاطره هایي کــه مي توانند 
هرکســي را تشــویق به دیدن شهر 
یــا رانده شــدن از آن کننــد. اینکه 
چــه صنایع دســتي اي در آنها پیدا 
مي شــود یا مردم چگونــه در آنها 
زندگي مي کنند نکته هایي است که 
در این یادداشــت ها مي توان آنها را 
کشــف کرد. به خصــوص زندگي با 
برهمن ها در جیپور که شــاید براي 

هرکسي امکان تجربه اش نباشد.
در بخش یادداشــت هاي روزانه 
هر آن چیزي که مي تواند یك ایراني 
را متعجب کند و به پرسش وادارد 
پیدا مي شــود و مي توانــد علاوه بر 
به ســؤالاتي که همیشه  پاســخي 
در ذهــن داریم، هنــدي متفاوت را 
براي مان توصیف کند؛ هند خشــن 
کــه در آن ۱۸ زن و دختر را یك مرد 

عادي، اما ثروتمند مي کشد. 
در یادداشــتي دیگر نیز به میزان 
اســتفاده از مــواد مخــدر در هند 
یا رشــته هایي که حضــور زنان در 
آن بــا مشــکل روبه رو هســتند و... 
بدانیم  اینکه  اســت.  پرداخته شده 
مراســم هایي نظیر نوروز یا عاشورا 
یا رمضــان در هند چگونــه برگزار 
مي شــود یا مراسم فســتیوال شمع 
در هند چیســت، در کدام روز است 
یا  که هندوســتان رنگین مي شــود 
کومباملا که جشــن مقدسي است، 
از دیگر ویژگي هاي این کتاب است. 
پرداختن بــه زندگــي دختراني که 

هدیــه  دیگــر 
یا  نیســتند  خدا 
دخترانــي که از 
درس خوانــدن 
ممنوع هســتند 
بخــش  در  و... 

«زندگــي» کتــاب آمده اســت، اما 
آدم هاي متفاوتــي که در این هفت 
سال نویســنده کتاب با آنها برخورد 
کــرده هــم در نــوع خــود عجیب 
هستتد؛ مردي که شبیه گاندي است، 
پسري که در عکس ها مخفي بود و 
حتي زني شبیه مونالیزا، غریبه هاي 
ســیاه پوش و زني در لبــاس قانون، 
شخصیت هایي هستند که هر کدام 
قصه اي خواندنــي دارند. فصلی از 
این کتــاب هم از ادبیــات و زندگی 
آثــاری می گوید که  یا  نویســندگان 
می توان با آنها هند را بهتر شناخت؛ 
الیاده،  بیدل دهلــوي، میرچا  مانند 
سهراب ســپهري، آنتونیو تابوکي و 
جامپا لاهیري.  مجموعه داســتان 
دیگــر  روی  می شــوم»،  «آســمان 
ســکه هدایت (شــامل ۲۶ داستان 
مجموعــه  و  هدایــت)  عاشــقانه 
 داســتان طــرح وهم از آثــار قبلي

 مجوزي است. 
قیمت پشت جلد این کتاب ۳۶۴ 
صفحه اي ۲۲ هزارتومان اســت که 
نشر هزاره سوم اندیشه چندي پیش 

آن را منتشر کرده است. 

اخترمحمد ماکویی:  مؤسسه نی یا نهاد حمایت از خبرنگاران آزاد افغانستان، 
در آخرین روز سال گذشــته اعلام کرد که حضور زنان افغان در رسانه های 
این کشور افزایش پیدا کرده است. مجیب خلوتگر، رئیس اجرائی نهاد نی، 
گفت براســاس یافته هــای نی، در حدود دوهــزارو ۵۵۳ خبرنگار و کارمند 
در رســانه های کشــور وجود دارند که ۱۷ درصد (دوهزارو ۱۱۳ نفر) آنان را 
زنان تشکیل می دهند. به گفته وی، براساس یک بررسی که این مؤسسه در 
جریان سه هفته انجام داده است، حضور زنان شاغل در رسانه ها، ۱۲ درصد 

افزایش یافته است. 
 خلوتگر افزود تعداد بانوان شــاغل در رسانه ها در سال ۱۳۹۴، به هزارو 
۸۶۰ نفر و در سال گذشته به دو هزارو ۳۶۶ نفر رسیده است. رئیس اجرائی 
نی افزود که به دلیل افزایش ظرفیــت کاری زنان، روزبه روز تعداد آنان در 
رســانه ها افزایش می یابد و به همین دلیل، از جامعه خبرنگاری خواســت 

سال ۱۳۹۶ را سال حمایت از بانوان خبرنگار نام گذاری کنند. 
مجیب خلوتگــر درعین حال، از میزان بالای خشــونت علیه خبرنگاران 
ابراز نگرانی کرد و گفت که در ســال ۹۵، حدود ۳۹۵ مورد خشــونت، ۵۴ 
مورد کتک کاری، هشــت قتل، هشــت جراحت و سه مورد بازداشت موقت 
ثبت شده اســت که تعداد جان باختگان در مقایســه با سال ۹۴ که ۱۲ نفر 
بود، کاهش یافته اســت. با گذشت سه ماه از ســال جاری، گزارش هایی از 
خشــونت علیه خبرنگاران وجود دارد، درهمین حال خبرنگاران زن در حال 
تغییــر وضعیت موجود خــود در فضای رســانه ای و در مرحله بعدی در 

جامعه افغانستان هستند. 
زنان خبرنگار در افغانســتان، از جامعه ای ســر درآورده اند که در همین 
۱۶ سال گذشــته هیچ گونه حقی در اجتماع نداشــتند، حتی درحال حاضر 
هم به جز مناطق شــهری، زنان در مناطق روستایی و به خصوص در قلمرو 
طالبان حرفی برای گفتن ندارند، چه برســد به آنکه روی صفحه تلویزیون 
ظاهر شــوند و «مایه ننگ» خانواده. با وجود پیشــرفت های محســوس و 
کمک هــای  میلیــارددلاری جامعه جهانی بــه افغانســتان، تابه حال زنان 

خبرنگار از سوی جامعه پذیرفته نشده اند. 
شبکه ای خاص زنان 

در این اواخر تعداد خبرهایی که درباره تأســیس رسانه ها از سوی زنان 
و برای زنان منتشــر می شــود، افزایش پیدا کرده است؛ ایجاد یک تلویزیون 
مخصوص زنان در کابل، تأســیس یک رادیو در اســتان شمالی بدخشان و 

سایت و خبرگزاری هایی که به دست زنان اداره می شوند. 
شبکه تلویزیونی «زن» ماه گذشته در حالی کار خود را آغاز کرد که همه 
کارکنان و خبرنگاران آن زن هســتند. خاطره احمــدی، یکی از کارکنان این 
شبکه، به خبرگزاری رویترز گفته بود که هدف از تأسیس آن آگاه کردن زنانی 
اســت که از حق خود اطلاعی ندارند: «ما از طریق این رســانه می خواهیم 

صدای زنان را بلند کنیم تا بتوانند از حق خود دفاع کنند».
تقویت دموکراسی

بصیراحمد دانشیار، استاد دانشگاه هرات، می گوید حضور فعلی زنان در 
رســانه ها بسیار کم است، ولی همین تعداد کم هم می تواند تأثیر بزرگی بر 
تقویت فرهنگ و دموکراســی در افغانستان داشته باشد: «من فکر می کنم 
حضور زنان در رســانه ها و به خصوص در رأس یک رســانه می تواند نقش 
اثربخشی بر بهبود وضعیت دموکراســی در یک جامعه داشته باشد». این 
اســتاد روزنامه نگاری در ادامــه با توجه به عدم توجه بــه حضور زنان در 
رســانه ها به «شــرق» گفت: «ولی در افغانســتان می بینیم که این مبحث 
کم رنگ است و به آن توجه چندانی نمي شود و در بیشتر موارد حضور زنان 
در رســانه ها نمادین است، در برخی موارد هم متأســفانه دیده شده که از 
حضور زنان در رســانه ها استفاده ابزاری صورت گرفته و فقط برای افزایش 

درآمد از آنها استفاده می شود». 
وی در ادامــه گفت هرگــز روی وضعیت و جایگاهی کــه زنان باید در 
رســانه ها داشته باشــند، تمرکز صورت نگرفته، فقط خواســته اند تا توجه 

حامیان مالی را جلب کنند. 
بصیر احمد دانشیار با اشــاره به تأثیری که زنان می توانند داشته باشند، 

افزود: «من باورمند هســتم در هر جامعه ای که زنان در رأس 
هرم تصمیم گیری بودند، به خصوص در امر رسانه؛ توانسته اند 
نقش بیشــتری روی پویایی و اثربخش کردن هرچه بیشتر زنان 
داشته باشند، اما در افغانستان این موضوع به شکل عقب گرا 
مطرح شده است؛ یعنی وقتی زنی در رأس هرم تصمیم گیری 
رســانه بوده نقش زنان دیگر در آن رسانه کم رنگ بوده است. 
به نوعی چشم وهم چشــمی هایی بینشــان به وجود آمده که 

مانع رشدشان در حوزه رسانه ای شده». 
این اســتاد دانشــگاه ادامه داد: «به باور مــن باید ارزیابی 
و تحقیــق صورت گیــرد که چرا زنان آن بازدهــی و تأثیری را 

کــه باید در رســانه ها می گذاشــتند، ندارند. تعداد زنانی کــه در رأس هرم 
تصمیم گیری در رسانه ها هستند انگشت شمار است و این عده باید افزایش 

پیدا کند و از طرف دیگر باید به کیفیت کارشان هم توجه جدی شود». 
بصیر احمد دانشــیار معتقد است که در بسیاری از موارد خشونت علیه 
زنان، به مردان آگاهی دهی نشــده است که نباید این کار را انجام دهند، اما 
اگر یک زن مدیر رسانه باشد، می داند که درد همنوع هایش چیست و خیلی 

راحت می تواند به مخاطب مرد خود چگونگی رفتار با زن را یاد دهد. 
او در پایان گفت: «حضور زنان در رســانه ها و در رأس آن می تواند روی 
نقــش زنان در جامعه تأثیرگذار باشــد. اگر به این موضوع توجه اساســی 
صورت گیرد، شاهد تغییر مثبت، هم در فرهنگ جامعه و هم در دموکراسی 

خواهیم بود». 
تلنگری برای تغییر

«خبرگزاری بانوان افغانســتان»، اولین خبرگزاری در افغانســتان است 
که از ســوي زنان اداره می شــود و فقط هم موضوعــات مربوط به زنان را 
پوشــش می دهد. دفتر این خبرگزاری در منطقه «قول اردو» شهر هرات در 
زیرزمین یک ســاختمان سه طبقه موقعیت دارد. مانند هر خانه عادی دیگر 
است، اما وســط حال آن یک میز بزرگ قرمزرنگ گذاشته اند با حدود هفت 
لپ تاپ. در اطرف میز چند دختر در حال نوشــتن اخبار هســتند و در رأس 
آن نسیمه همدرد نشســته است. وی که ۲۸ساله است درباره هدف ایجاد 
این خبرگزاری به «شــرق» می گوید: «هدف از ایجاد خبرگزاری این بوده که 
ما خواســتیم آن چیزهایی را که در رســانه های دیگر کمتر به آن پرداخته 
می شود پوشش دهیم. ما خواســتیم دریچه ای درست کنیم تا از طریق آن 
موضوعات مربوط به زنان پخش شــود، تا جامعه بفهمد که مشکلات زنان 

دقیقا چیست و چطور باید آنها را حل کرد».
وی درباره اینکه چه موضوعی باعث ایجاد این خبرگزاری شد، گفت در 
حقیقت زمانی که از دانشــگاه فارغ التحصیل شــد، در رسانه های دیگر هم 
که کار می کرده، بیشــتر موضوعات زنان را پوشــش می داده است: «چون 
علاقه مندی زیادی به این بخش داشــتم. طوری که شما در جریان هستید، 
آســیب پذیرترین قشر جامعه زنان هستند؛ جامعه افغانستان جهنمی است 
برای زنان به همین دلیل خواســتیم یک سایت و رسانه جداگانه  ایجاد کنیم 
که موضوعات زنان را بیشــتر منتشــر کند تا اگر در داخل کسی متوجه این 
قضیه نیست، دوستان بین المللی و نهادهایی که کمک می کنند، بفهمند که 

در جامعه افغانستان این مشکلات و خوبی ها وجود دارد». 
نســیمه همــدرد درباره ســوژه هایی کــه کار می کنند و مشــکلات هم 
می گوید: «جامعه روی خوشــی به خبرنگاران زن نــدارد و زمانی که یکی 
از گزارشــگرانش به صحنه می رود، افراد به ســختی حاضر می شوند با او 
مصاحبه کننــد و حتــی در ادارات دولتی هم به دلیل تبعیض جنســیتی، 
خیلی کم حاضر به پاســخ گویی می شــوند». اما دربــاره بازتاب خبرگزاری 
خشنود اســت: «ما اصلا انتظار نداشــتیم که در چند ماه اول به این میزان 
زیاد بازدیدکننده داشــته باشــیم، نــه اینکه کار ما ضعیف باشــد، چون ما 
می گفتیم که یک رسانه نوپاســت و طول می کشد تا جای خود را پیدا کند. 
درحال حاضــر تعداد زیادی هســتند که ما را می خواننــد و عده  زیادی هم 
هســتند که برای ما یادداشت می نویسند تا منتشر کنیم. حتی مورد داشتیم 
که از سوژه هایی که ما کار کردیم، تلویزیون ها برنامه ساخته اند».  وی درباره 
اینکه خانواده چگونه با این کارشــان کنار آمده اند، گفت آنها مبارزه را ابتدا 

در خانه خود با انتخاب رشته خبرنگاری آغاز کرده اند. 
مدیر خبرگــزاری بانوان افغانســتان در پایان گفــت: «در خبرگزاری، ما 
تلنگری ایجاد می کنیم که این تلنگر باعث ایجاد یک تفکر شــود و این تفکر 
یک تغییر را به وجود آورد. به گونه ای که سایت ما تلنگری باشد تا بقیه هم 

فکر کنند و بنویسند». 
برای آینده قربانی می دهیم

نقیبه بارکزی، ۲۶ساله، مسئول نهاد زنان خبرنگار، مدیر ارزیابی تلویزیون 
«ملی» افغانستان و خبرنگار این شــبکه، در گفت وگو با «شرق»، مشکلات 
زنان خبرنگار را به ســه بخش تقســیم می کند: «مشکلات زنان خبرنگار در 

افغانســتان و به خصوص شهر هرات را که جو ســنتی ای دارد، می توان به 
سه دسته تقسیم کرد؛ اولین مشکل بحث نپذیرفته شدنشان از سوي جامعه 
اســت، یعنی اگر خانمی بخواهد در رسانه کار کند ابتدا به وی به چشم بد 
نگاه می شــود و فکر می کنند خبرنگاری یک شغل مردانه است و زنان نباید 
در آن سهمی داشته باشند. تنها شغلی که جامعه برای زنان پذیرفته است، 
شغل معلمی اســت و اگر خیلی بخواهیم پیش برویم، پزشکی که زنان را 
معالجه می کند». وی ادامه داد: «دلیل این موضوع شــاید به دوره سکوتی 

برگردد که در دوران طالبان بر جامعه حاکم بود». 
این خبرنگار تلویزیون ملی افغانستان که در دفتر کار خود، ساختمان این 
شبکه و در کنار استانداری هرات نشسته است، مشکل دوم زنان خبرنگار را 
اقتصاد می داند: «مشکل بعدی بعد اقتصادی مسئله است. رسانه هایی که 
از زنان کار می گیرند، یا پولی به آنها پرداخت نمی کنند یا مبلغ بســیار کمی 
را پرداخت می کنند. به بهانه هایی مثل افتخاری و کارآموزی تا یک سال هم 
به صورت رایگان از زنان کار می کشند، بعد از این یک سال هم اصلا تضمین 

شغلی وجود ندارد و بیشترشان این کار را ترک می کنند». 
وی مشــکل ســومي را که گریبانگیر همه اعضای جامعه است، امنیت 
می داند: «چالش ســوم، مشکل امنیتی اســت، چون در افغانستان تنها جو 
سنتی موجود نیست که مانع کار زنان می شود، در کنار این، افراد و گروه های 
زیادی هستند که با حضور زنان در جامعه مشکل دارند که از آنها به عنوان 

مخالفان مسلح دولت یاد می شود». 
وی با تأکید بر اینکه برای رســیدن به جامعه ای که در آن زنان وضعیت 
خوبی داشــته باشــند، افزود: «ما در مرحله ای قرار داریم که در قســمت 
زنان خبرنگار، در حال قربانی دادن هســتیم و همچنین در بخش های دیگر 
جامعه. جامعه این امر را زیاد نپذیرفته ولی باید کار و مبارزه کرد تا آنها که 
در آینده این رشــته را انتخاب می کنند، فضای خوب و امنی داشــته باشند. 
هنــوز مانده تا جامعه به این موضوع اعتمــاد کند که یک زن هم می تواند 

خبرنگار باشد». 
نقیبه بارکزی در پاســخ به این ســؤال که زنان خبرنگار در افغانســتان 
برای چــه چیزی مبارزه می کنند، گفت: «برای اینکــه زنان نیمی از جامعه 
را تشــکیل می دهند و چه بخواهیم و چه نخواهیم، مخاطب رسانه ها هم 
مرد اســت و هم زن؛ اگــر تنها مردان در یک رســانه کار کنند به این معنی 
اســت که تنها برای یک بعد جامعه کار شده است؛ نیاز است که مخاطب 
زن را جذب کنیم. درحال حاضر وضعیت به گونه ای است که وقتی یک زن 
را دوربین به دســت در جامعه می بینند، برای همه یک چیز غیرعادی است، 
مــا قربانی می دهیم تا این وضعیــت را از بین ببریم». وی افزود: «هر جایی 
که امکانش باشــد، دولت روی وضعیت خوب رســانه های افغانستان نام 
می برد، ولی در عمل ما بیمه نداریم، امنیت شغلی نداریم و حتی در بیشتر 
موارد خود مقامات دولتی باعث ایجاد خشونت علیه خبرنگاران شده اند». 

فضا مردانه است
معصومه حیدری، ۳۲ ســاله، مدیرمسئول رادیو «ســحر»، تنها رادیوی 
مخصوص زنان در هرات، درباره حضور زنان در رسانه به «شرق» می گوید: 
«بیشتر رســانه ها در افغانستان از سوی مردان اداره می شود؛ این رادیو هم 
زنانه اســت که از سوی یک زن اداره می شــود. مسلما اگر امکان این باشد، 

مدیریت رادیوی ما را هم یک مرد برعهده خواهد گرفت. 
وی نیز مانند دیگر کارشناســان و خبرنگاران زن افغان بزرگ ترین مشکل 
را آماده نبودن جامعه افغانستان برای حضور و کار زنان در رسانه می داند: 
«در جامعه ای که ما زندگی می کنیم نســبت به کار زنان در رســانه ها دید 
منفــی وجود دارد، وقتی که یک دختر به عنــوان خبرنگار کار می کند ، هزار 
انگ به او می زنند که همین موضوع بیشتر باعث دلسردی و ترک این حرفه 
می شود». وی ادامه داد: «این مشــکلات هم از خانواده ها شروع می شود، 
بیشتر خبرنگاران زنی که تصمیم به کار در رسانه می گیرند، ابتدا در خانواده 
خود جنجال می کنند و بیشتر هم موفق به انجام دادن این کار نمی شوند». 
وی درباره برنامه های رادیو «سحر» هم می گوید: «ما در برنامه های خود 

سعی داریم تا دید جامعه را نسبت به زنان تغییر دهیم». 
وی در پایــان با قابل قبول خواندن وضعیت فعلی گفت: 
«شــکر خدا فعلا وضعیت کمی بهتر شده است. زمانی که 
من از پوهنتون (دانشگاه) فارغ التحصیل شدم، در کلاس ما 
۱۴ نفر دختر بودند که در بین آنها فقط من این کار را شروع 
کردم. بقیه یا خانه نشین شدند یا کار دیگری انجام دادند». 

به هرصورت به نظر می رســد که زنــان افغان عزم خود 
را برای تغییر فضای موجود، جزم کرده اند؛ در شــرایطی که 
تمام گروه های فعال در افغانستان می خواهند حق خود را 
از طریــق گلوله و جنگ از طرف مقابل بگیرند، زنان تصمیم 

گرفته اند این کار را با رسانه انجام دهند. 

گزارش «شرق» از تلاش های زنان خبرنگار در افغانستان

برای آگاهی و حقمان مبارزه می کنیم
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